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داعية جمهوري بازي رضاخان

و خروج  روسيه  در  رژيم سلطنتي  و سرنگوني  اكتبر  انقلاب  از  بعد 
كرد  پيدا  فرصت  انگليس  ایران،  از  تزاری  روسیة  استعماری  قدرت 
تا بدون رقيب با قرارداد استعماری ۱۹۱۹ ایران را به انقیاد كامل در 

بياورد و هندوستان را هم به عنوان مستعمره حفظ كند.

وثوق الدوله  دست‌نشانده  نخست وزير  طريق  از  بايد  قرارداد1919 
ايران  با مقاومت ملّيون و وطن‌پرستان  اما اين پروژه  عملي مي‌شد، 
درهم‌شکست. وثوق الدوله برادر قوام السلطنه بود كه محمدرضا شاه 
قيام  با  ايران  مردم  ولي  كرد،  مصدق  جايگزين  را  او  سال1331  در 

30تير قوام را سرنگون و مصدق را به قدرت برگرداندند.

احمد شاه در لندن قرارداد 1919وثوق الدوله را امضاء نكرد، لرد کرزن 
گفت اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیربار قرارداد 
نرود با قوة قهریه و کودتا ایران را طور دیگر در دست خواهند گرفت و 

براي مدت‌ها ایران دچار پنجة قهار دیکتاتور خواهد گرديد.

پس از شکست قرارداد ۱۹۱۹توسط مليون و مجلس شوراي ملي كه 
مدرس شهيد در صف اول آن قرار داشت و پس از شكست و استعفای 
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وثوق‌الدوله، انگلیسی‌ها مركز جديدي برای پیشبرد سیاست خود در 
ایران دایر کردند، »کمیته آهن« که محل آن در منزل سید ضیاءالدین 

طباطبایی در ییلاق »زرگنده« نزدیک سفارت انگلیس بود.

انگليس مي‌خواست با نوعي كپي‌برداري از تركيه بعد از جنگ جهاني 
اول ايران را به يك جمهوري البته جمهوري نظامي به رياست رضاخان 
مستعمره سازي  سرپوش  پوشالي  جمهوري  اين  كند.  تبديل  قزاق 

ايران به ويژه در خلاء استعمار روس بود.

به  هم  انگليس  استعمار  طرح  اين  با  ايران  ميهن پرستان  و  ملّيون 
با  مقابله  در  انگليس  شكستند.  درهم  را  آن  و  برخاستند  مخالفت 
و  انقلاب مشروطه  ريشه كني  به طرح  ايران  ميهن پرستان  و  ملّيون 
خاتمه دادن به سلطنت احمدشاه قاجار  و برقراري يك رژيم سلطنتي 

نظامي دست نشانده با رضا خان روي آورد.

شد،  آغاز  اسفند1299  سوم  كودتاي  با  كه  استعماري  توطئه  اين 
سرانجام در سال1304 به گماشتن رضاخان سردار سپه به عنوان شاه 
جديد منجر شد و ديكتاتوري تا سال 1320 ادامه يافت.  انگليس پس 

از حمله متفقين در شهريور 1320 رضا شاه را عزل و تبعيد كرد.
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پيش درآمد
روز ۱۱خرداد 1401و در گرماگرم آتش قیامی که پس از فاجعه فروریختن 
ساختمان متروپل آبادان »گر« گرفته بود، ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل 

کشور اعلام كرد: 
كليپ سازي جمعيت انبوه با شعار منحوس رضا شاه روحت 
شاد در ورزشگاه آزادي در تهران، دروغ و صحنـه‌سازي و 

القاي شبهه است.

تظاهرات متروپل آبادان-5خرداد1401- شعار : خامنه اي حيا كن-سلطنتو رها كن



10

شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

تظاهرات متروپل آبادان-5خرداد1401- شعار:  مي كشم،  مي كشم آنكه برادرم كشت
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شعار :  بسيجي برو گمشو

شعار : مرگ بر بسجي

آبادان -5خرداد 1401

آبادان -5خرداد 1401
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ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل كشور اعلام كرد:
“رضا شاه  منحوس  شعار  با  انبوه  جمعيت  از  حاكي  كليپ سازي  و  دعاوي   
روحت شاد” در ورزشگاه آزادي در تهران در جريان مسابقه فوتبال در غروب 
روز دوشنبه 9خرداد، دروغ و صحنه‌سازي و القاي شبهه است. اگر شعار دادن 
توسط جمعيت انبوه در ورزشگاه صحت مي‌داشت با بسياري كليپ‌هاي مشابه 
مسابقه حضور  اين  در  نفر  63هزار  زيرا  مي‌شد،  منعكس  اينترنت  در  ديگر 
داشتند و شاهد بودند. فايل صوتي گزارش يكي از گردانندگان ورزشگاه به 
كاسه  داخل  در  »شعار  مي‌گويد:  كه  است  ضميمه  رژيم  ورزش  وزير  دفتر 

)محوطه داخلي ورزشگاه و جايگاه تماشاچيان( در مورد رضاشاه ندادند«.

  
گزارش به دفتر وزير ورزش رژيم

 
دوشنبه شب-9خرداد1401

اين متن پياده شدة فايل صوتي گزارش يكي از گردانندگان ورزشگاه، 
به دفتر وزير ورزش رژيم است:

» رضا شاه رو من نشنیدم، ولی در مورد آبادان  رو شنیدم، آبادان بوده، رضا شاه رو 
من نشنیدم، برم بپرسم خبر میدم .... من طبقه پایین شما هستم .... چشم من الان 

آمارش رو می گیرم .....
داشتن،  مستمر  که حضور  دوستام  از  تا  دو سه  از  من   ... گرفتم  آمار رو  این  من  آقا 
اونجا سوال کردم ... مسئول صد هزار نفری  و مسئول کل بوفه ها که از قبل از بازی 
اونجا مستقر بودن،  پرس وجو کردم، شعار داخل کاسه در رابطه با رضا شاه ندادند، 
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شعارهاي تماشاگران فوتبال  در استاديوم آزادي :  آبادان- آبادان
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در این فاصله اون چیزی که مشهود بوده “ورویای با غیرت- پیام حرف ملت”. یکی 
تویه  که  چیزهاییه  این  تسلیت”،   آبادان  آبادان.   “ دست  تا  سه  بوده.  مشهود  این 
و  دارن،  اینارو بصورت مصور  انتظامی  نیروی  ویژة  یگان  کاسه شنیده شده، معمولًا 
اتّکا هست،   قابل  اونم  اینا مستندسازی می کنن، دیگه  فیلم و دوربین  با  قطعاً چون 
هستن  مستقر  سکوها  رو  هم،  چون  اونا  دارن صددرصد،  مستند  اونا  صورت  هر  در 
هم  می کنن،  رصد  تماشاچی هارو  هم  دارن،  اینارو  و  دوربین  هم اینکه  نیروهاشون، 
با  بله ووریا که “ورویای  سکوها چیز مشهودش، همون داستان “ووریا” بوده دیگه. 
غیرت پیام حرف ملت”- “ آبادان تسلیت” سه تا دست. چيزي كه مشهود بود و در 
انتها بود، انتهای بازی که حالا بازی تمام شده بوده و ظاهراً تو بحث وجشن و اینا. 
من الان بگم  خود آقای حقاني مسئول استادیوم صدهزار نفری یه جوریایه .. یه مدام 

یا حالا ...یا پایینه يا فعال در حال چیزه«.
 ستاد اجتماعي مجاهدين خاطر نشان كرد: 

بياندازد،  تفرقه  با شعار رضاشاه  فاشيسم ديني مي‌خواهد  اطلاعات  وزارت   
كم  شيخ  هرگاه  كند.  تخريب  و  پراكنده  و  بكشاند  به انحراف  را  قيام‌ها 
مي آورد، براي سركوب از شاه كمك مي‌خواهد. اين نه يك اقدام خودجوش و 
خودانگيخته، بلكه كاري است مهندسي شده كه وزارت بدنام و سپاه پاسداران 

و نيروي انتظامي آن را با لباس شخصي‌ها سازمان مي‌دهند.
شايان توجه اين كه وقتي شعارها راديكال مي‌شود يا كار به درگيري مي‌كشد، 
شعار  مصرف  نيست.  رضا شاه  از  خبري  ديگر  و  مي‌زند  بيرون  دم خروس 
مربوطه در هر تظاهرات فقط يك بار و زير يك دقيقه براي فيلم گرفتن است 

و استمرار ندارد و تكرار نمي‌شود. 
در  قيام‌آفرينان  1400به  5آذر  در  مجاهدين  سخنگوي  هم چنان كه 

گفت:  اصفهان 
»نبايد گول خورد، اراده‌ها نبايد سست شود. بايد با شعار مرگ بر خامنه‌اي و 

مرگ بر ديكتاتور صد بار بيشتر بجنگيم.«
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موضعگيـري سخنـگوي مجاهـديـن

»نبايد گول خورد، اراده‌ها نبايد سست شود. بايد با شعار 
مرگ بر خامنه‌اي و مرگ بر ديكتاتور صد بار بيشتر بجنگيم.«

سابقة این شعار منحوس به قیام های سال۹۶ بر می‌گردد، قيامي که صحنة 
سیاسی میهنمان را دگرگون کرده بود.

ترفند جدید  این  به‌  و  کرد  احساس خطر  به‌طور جدی  رژیم  به این ترتیب، 
روی آورد. ۶ماه بعد در تیرماه ۱۳۹۷روزنامة حکومتی جمهوری اسلامی در 
جریان جنگ گرگها فاش کرد که در پیش گرفتن این ترفند،کار خود رژیم 

بوده است. 
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پايگاه خبري آفتاب 
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این ترفندهای رژیم تازگی ندارد. قبلًا هم کلاهبرداران سیاسی برای  البته 
یعنی  بودند.  کرده  باز  و جمهوری خواهی  سلطنت  دو نبش  دکان  بچة شاه، 
يك  هست،  سرش  روي  پادشاهی  تاج  یك  که  می کنند  ارائه  را  ملغمه ای 
نقاب جمهوری خواهی هم به صورتش زده است، حتی پا را از این هم فراتر 
می گذارند و می گويند اصلًا رضاشاه خودش جمهوری خواه بود! اما روحانيون 

يا مصدق و مدرس نگذاشتند رئیس جمهور بشود! 

از   بیانیه  شورای ملی  مقاومت  ایران  به تاریخ ۱۲فروردین  ۱۴۰۰ 

در اين بيانيه این طور آمده است: 
 » با توجه به دعاوي و نمايش‌هاي اخير بقاياي سلطنت مدفون، بخصوص 
نبايد به رژيم آخوندي و وزارت اطلاعات آن و مزدوراني كه پس از قيام‌هاي 
مردم ايران لباس سلطنت و شاه‌پرستي پوشيدند، فرصت داد كه با اين پروژة 
تنها  ضد  بر  نيروها  به انحراف بردن  براي  دستاويزي  استعماري  و  ارتجاعي 
آلترناتيو دموكراتيك و مستقل بجويند و به اين ‌وسيله بر طول عمر فاشيسم 

ديني بيافزايند. 
پافشاری بر سياست اصولي ۴۰ سالة شورا »نه شيخ، نه شاه«، اين به معني 
نه به ديكتاتوري و نه به وابستگي، بلکه ادامة سياست مصدقي موازنة منفي 

در زمان ماست.
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سياستي براي تحقّق آزادي و استقلال  پايدار ميهن

مانورها و دوبله‌خوري و باز كردن دكان دونبش بين سلطنت و جمهوريخواهي، 
هيچ فرد و جريان ميهن‌پرست و آگاه و مستقل را نمي‌فريبد. مبارزات ۴۰سالة 
شورا براي آزادي و استقلال و عدالت، با شعار » نه شاه، نه شيخ «، با درياي 
خون شهيدان و مخصوصاً قيام آبان ۹۸ به پروژه هاي ارتجاعي و استعماري 
و اصلاح‌طلبان قلّبي ضربات اساسي وارد كرده و آنها را وادار به عقب‌نشيني‌ 

يا رنگ عوض كردن اضطراري كرده است.«
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بخصوص نبايد به رژيم آخوندي و وزارت اطلاعات 
ايران  مردم  قيام‌هاي  از  پس  كه  مزدوراني  و  آن 
لباس سلطنت و شاه‌پرستي پوشيدند، فرصت داد 
دستاويزي  استعماري  و  ارتجاعي  پروژة  اين  با  كه 
آلترناتيو  بر ضدتنها  نيروها  بردن  انحراف  به  براي 
بر  اين ‌وسيله  به  و  بجويند  و مستقل  دموكراتيك 

طول عمر فاشيسم ديني بیفزايد. 
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  نگاهی   به  داعیة  جمهوری بازی  رضاخان 
در اينجا نگاهي مستند به داعيه جمهوري بازي رضاخان بياندازيم.

به یک سفر تاریخی درسالهای پایانی قرن سیزدهم هجری خورشیدی مي رويم:
به  را  قاجار  مطلقة  سلطنت  مشروطه،  انقلاب  با   ،1285 سال  در  ایرانیان 
عقب‌نشینی وادار کردند و در گام بعد با تکیه به یک نیروی نظامی متحد، 
اخراج  از کشور  را  پادشاه مستبد  و  فتح کردند  را  استبداد سلطنتی  مرکز 
نمودند. ایرانیان با سردارانی هم‌چون ستارخان و علی موسیو و باقرخان و 
بعد با قهرمانانی هم‌چون میرزا کوچک‌خان جنگلی، شیخ محمد خیابانی و 
کلنل محمدتقی خان پسیان، نه تنها سیمای میهن خود را دگرگون کردند، 
کشورهای  دیگر  سپهرسیاسی  در  نوین  فصلی  گسترش  راه‌گشای  بلکه 

همسایه شدند.
عبور پیروزمند مردم ایران از استبداد کهنسال آسیایی بیشتر در پهنه  سیاسی 
نمود پیدا کرد  و به اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی که بسیار ضروری هم بود 
بالغ نشد، اما به هر حال به کشورهای همسایه نشان داد که می توان و باید  

استبداد و مناسبات فئودالی را در هم شکست.
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مظفرالدين شاه

محمد علي شاه

دربار قاجار
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داعية جمهوري بازي رضاخان

مجلس مليون

مشروطه خواهان

نبرد مشروطه خواهان
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

 این همان گناه نابخشودنی مردم ایران در بارگاه استعمار خارجی و ارتجاع 
و استبداد داخلی بود که حیات مشترکشان در گرو عقب‌ماندگی و اسارت 

مردم ایران بود. 

  تلاش انگليس براي تسلّط بر سراسر ايران 

سرنگوني  ایران،  در  مشروطه  انقلاب  پیروزی  از  بعد  کوتاهی  فاصله  در   
سلطنت در روسيه و برقراري نظام سوسياليستي به رهبري لنين در همساية 
کهنسال  استعمار  بود.  پیر  استعمار  پیکر  بر  دیگر  یک ضربه  ايران،  شمالي 
انگلیس احساس می‌کرد با این تحولات دیگر نمی تواند مثل قبل کشورهای 
خاورمیانه را به بند بکشد و منافع خود در آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی 
از  شوروی  جدید  دولت  وقتی  که  بود  دلیل  به همین  بياندازد،  به خطر  را  
از غیبت  انگلیس  ایران دست کشید، استعمار  منافع استعماری خودش در 
روسیه تزاری در ایران بهره برد و به فکر تسلّط بر سراسر خاک ایران يعني 
مستعمره سازي بالفعل و ريشه كني كامل هر آنچه از انقلاب مشروطه باقي 

مانده بود، افتاد. گام اول دست اندازی به شمال ایران بود. 
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داعية جمهوري بازي رضاخان

تلاش انگليس براي مستعمره سازي ايران
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

تلاش انگليس براي مستعمره سازي ايران
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داعية جمهوري بازي رضاخان

تلاش انگليس براي مستعمره سازي ايران

سرپرسي كاكس در ايران
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

مثلث شوم همیشگی، بار دیگر دست به کار شد. استعمار خارجی، استبداد 
داخلی و ارتجاع به هم ساختند و با سرکوب جنبش های باقیمانده از انقلاب 
مشروطه، آخرین نسل از رهبران انقلاب را به قتل رساندند. هدف، خاموشی 

آخرین اخگرهای انقلاب مشروطه بود. 

باقرخان  ستارخان 

  مشروطه خواهان 
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داعية جمهوري بازي رضاخان

در  پسیان  محمدتقی خان  کلنل  تبریز، شهادت  در  خیابانی  تیرآجین  پیکر 
با  همکاری  در  میرپنج  رضاخان  توسط  گیلان  جنبش  شکست  خراسان، 
قوای انگیس و نهایتاً سر  ِ بریده میرزا کوچک خان، در حکم پیشروی جبهه 

استعمار و ارتجاع و استبداد بود.

ميرزا كوچك خان  و جنگلي ها

كلنل محمدتقي خان پسيان شيخ محمد خياباني
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

سر بريده شهيد آزادي 
كلنل محمد تقي پسيان

سر بريده ميرزا كوچك خان 
سردار جنگل
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داعية جمهوري بازي رضاخان

و  استبداد  و  استعمار  گام های  مشروطه،  از  باقیمانده  سرکوب جنبش های 
ایران  این حال، جامعة  با  اما  بود.  ایران  بر مردم  برای سلطة دوباره  ارتجاع، 
هم چنان خروشان و ملتهب بود و شرایط اجتماعی از وقوع یک انقلاب دیگر 
خبر می داد. دولت انگلستان برای غلبه بر این فضای ملتهب تلاش کرد تا در 
غیاب روسیه تزاری، نفوذ خودش در منطقه و به ویژه ایران را گسترش بدهد. 
ایران شاه کلید منطقه به حساب مي آمد. این تلاش انگلیس یک دلیل دیگر 
هم داشت؛ انگلستان به وضوح می دید که قدرت شوروی در حال گسترش 
است، بنابراین می خواست بین مستعمرات خود و از جمله هند با شوروی 
دیوار بکشد. شوروی با لغو قراردادهای استعماری روسیه تزاری در ایران و 
سایر کشورهای همسایه سمپاتي قابل توجهي بدست آورده بود و این موضوع 

انگلیس را خیلی نگران می کرد.‌

 

نقشه ايران با ترسيم مرزها
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

موانع  از  ایران  تا  ترکیه  از  می توانست  ایران،  بند کشیدن  به  با  انگلیس 
و  کند  استفاده  پامیر  جبال  سلسله  مثل  طبیعی  عوارض  حتی  و  سیاسی 
در  کند.  بنا  جغرافیایی  و  سیاسی  دیوار  یک  شوروی  و  هندوستان  میان 
هندوستان  در  هم  و  ایران  در  هم  انگلستان  بلندمدت  منافع  صورت  این 
تأمین می شد. تمامی این شرایط و ضرورتها دست به دست هم داده بود تا 
از شكست  بعد  و  وثوق الدوله  استعماري  قرارداد  از شكست  بعد  انگلستان 
پروژة جمهوري سازي رضاخاني ایران را به‌طور کامل در يك سلطنت دست 

نشاندة نظامي به بند بکشد.
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داعية جمهوري بازي رضاخان

مذاکرات  پس ‌قلعه )))

از »پس‌قلعه« هم عبور  باشید مطمئناً  رفته  توچال  به  برای کوهنوردی  اگر 
کرده‌اید، یک منطقه ییلاقی درشمالی ترین نقطة تهران. قرارداد استعماری و 

	PAS.GHAL.EH -1

پس قلعه
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

خائنانه ۱۹۱۹ )۱۲۹۸ميلادي( که ایران را به قیمومت انگلستان در می‌آورد، در 
یکی ازعمارت‌های ییلاقی همین منطقه بین وثوق‌الدوله و هیأت همراهش با 
هیأت نمایندگی دولت انگلستان به سرپرستی »سرپرسی کاکس« تنظیم شد. 

وثوق الدوله و هيأت نمايندگي دولت انگلستان

سرپرسي كاكس 
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داعية جمهوري بازي رضاخان

اول- جلد  بهار  ملك الشعراي  کتاب  از  به نقل   ۱۹۱۹ قرارداد  نکات  برخی 
صفحة  ۴۷ عبارت بودند از :

یکم( ورود مستشاران مالی و نظامی انگلستان به ایران و مصادرة مدیریت و 
برنامه‌ریزی اقتصاد و مالیة ایران توسط انگلستان.

برای  واحد  ارتش  یک  در  مختلف  مسلح  قوای  یک کاسه کردن  دوم( 
نیروی  هر  احتمالی  سرکوب  جهت  یک‌پارچه  نظامی  نیروی  یک  ایجاد 

قرارداد.  ِ مخالف 
 

قرارداد1919 احمد شاه و وثوق الدوله
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

كتاب تاريخ احزاب سياسي ايران، نوشته ملك الشعراي بهار -جلد1- صفحه 46
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داعية جمهوري بازي رضاخان

كتاب تاريخ احزاب سياسي ايران، نوشته ملك الشعراي بهار -جلد1- صفحه 47
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

انگلیسي ها علاوه بر این قرارداد استعماری، یك کار دیگر هم کردند، آنها راه های 
مستقیمی را از خانقین به همدان و کرمانشاه و بوشهر به شیراز و زاهدان احداث 

کردند که این راه ها ارتباطات آنها با مستعمرات خودشان را تسهیل کرد.
انگلستان به خوبی می دانست که قرارداد1919 بسیار مهمتر از آن است که 
با امضای نخست وزیر )وثوق‌الدوله( و دو سه وزیر زیردست او، رسمیت پیدا 
کند. به همین علت ضروری بود که آن قرارداد شوم به تأیید احمدشاه هم 
برسد. در سفر احمدشاه به لندن، انگلستان به دنبال گرفتن یک تأییدیه از 

احمدشاه برای رسمیت دادن آشکار به قرارداد استعماری ۱۹۱۹ بود. ‌
این  کرد.  قرارداد 1919 خودداری  تأیید  از  لندن،  به  در سفرش  احمدشاه 
 1919 9 آگوست  با  برابر  1289خورشیدی   مرداد    17 تاریخ  در  قرارداد 
مفتضح  بقدري  اما  شد  امضاء  کاکس  سرپرسی  و  وثوق الدوله  بین  میلادی 
سرنوشت  موضوع  این  کند.  تأیید  را  آن  نشد  حاضر  هم  احمد شاه  كه  بود 
این قرارداد را در هاله ای از ابهام فرو برد. بايد يادآوري كرد كه وثوق الدوله 
برادر قوام السلطنه )احمد قوام(، مهرة شناخته شدة استعمار انگليس است كه 
محمدرضا شاه او را در سال 1331 جايگزين مصدق كرد، اما مردم ايران با 

قيام 30 تير او را بركنار كردند و مصدق را به قدرت برگرداندند.  

وثوق  الدوله احمد شاه قاجار
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داعية جمهوري بازي رضاخان

كتاب تاريخ احزاب سياسي ايران، نوشته ملك الشعراي بهار -جلد1- صفحه 38
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

كتاب تاريخ احزاب سياسي ايران، نوشته ملك الشعراي بهار -جلد1- صفحه 39
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داعية جمهوري بازي رضاخان

وضعیت انگلستان را در این شرایط مي توان تصور کرد كه تمام انرژی خود  
را متمرکز کرده که به ایران مسلّط شود، این تسلّط تا امضاء قرارداد 1919 
هم پیش رفته است. اما احمدشاه حاضر به تأیید این قرارداد نیست. در اين 
بود که  این  انگليس  راه حل  راه حل جدید می افتد.  فکر  به  انگلیس  هنگام 
احمدشاه را کنار بزند و یك مأمور حلقه به گوش منصوب كند که ناتوانی های 
باعث  بود که  از مهمترین دلایلی  این یکی  باشد.  نداشته  را هم  احمد شاه 
شد انگلستان یک دیکتاتور دست نشانده را در ایران بر سر کار بیاورد. برای 
رسيدن به این هدف،  باید ابتدا احمد شاه را كنار مي گذاشت. لرد کرزن وزیر 

خارجه انگلستان در همان زمان سخنرانی تند و  انتقام جویانه کرد.
 “ حسین مکی” متن  کامل سخنراني لرد کرزن را در کتاب“زندگانی سیاسی 
احمد شاه ” ثبت کرده است. این سخنرانی نکات قابل توجهی دارد که مي توان 
از روی آنها،  رخدادهای بعدی و کودتای سال 1299 و سلسله کودتاهای بعد 

از آن را فهم کرد. 

 

لرد کرزن گفت:
» اگر ایران نمی‌خواهد با ما )یعنی با انگلستان( راه برود، سر خود را در پیش گیرد«.

 این عبارت در آتیه روشن کرد که اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد 
و زیربار قرارداد نرود با قوة قهریه و کودتا که همان کودتای سید ضیاء الدین 
می‌باشد، ایران را طور دیگر در دست خواهند گرفت، منتها نرخ حوادث تغییر 

خواهد کرد و برای مدت‌ها ایران دچار پنجة قهار دیکتاتور خواهد گردید.
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

كتاب زندگاني سياسي سلطان  احمد شاه -تاليف و نگارش:حسين مكي -صفحة 100
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داعية جمهوري بازي رضاخان

كتاب زندگاني سياسي سلطان  احمد شاه -تاليف و نگارش:حسين مكي -صفحة 101
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

با پیشروی های ارتش سرخ و توسعة روابط ایران با آن دولت، دیگر قرارداد، نه 
تنها برای انگلیسی ها ثمری نداشت، بلکه به ضرر آنان تمام می شد و چون از 
طرف دیگر نظر خود را به وسیله کودتا طور دیگر تأمین کرده بودند. بنابراین 
به سیدضیاء الدین))) ‌ دستور داده شد که قرارداد را ملغی نماید تا از این لحاظ 
هم با الغاء آن مردم ساده دل را فریب داده و هم نظر انگلیس ها را تأمین كند. 

2-‌کسی که وقتی مدیر روزنامه رعد بود و 9 مقالة مفصّل در اطراف لزوم قرارداد نوشته و درج کرده 
بود و نپذیرفتن آن را خیانت به کشور می دانست.	
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داعية جمهوري بازي رضاخان

كتاب زندگاني سياسي سلطان  احمد شاه -تأليف و نگارش: حسين مكي -صفحة 109
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

نمی کرد.  راضی  را  انگلستان   1919 قرارداد  که  بود  شده  طوری  وضعیت 
رضايت انگليس با کودتای سوم اسفند سیدضیاء و رضاخان كسب مي شد. 

که  دیکتاتوری  کند.  درست  دست نشانده  دیکتاتوري  مي خواست  انگليس 
قراداد 1919 یکی از خدمات او باشد. بنابراین  به سید ضیاء گفت قراداد1919 
را ملغی کند تا اعتراضات مردم بخوابد، تا روي موضوع اصلي يعني مصادره 

کامل ذخائر و سرمایه های ایران متمركز بشوند . 
تمامی این رویدادها، تعبیر همان جمله لردکرزن بود. اينكه  اگر ایران بخواهد 

راه خود را در پیش گیرد، ما او را به قوة قهریه به راه خواهیم آورد!
 از این نقطه به بعد بود که مسأله سپردن ایران به دست یک کارگزار سرسپرده 
برای انگلستان جدی‌تر از هر زمان دیگري خودش را نشان داد و در نهايت 
کرسی  بر  بعد  و  سپه  سردار  کرسی  به  کودتا  یک  در  ابتدا  قزاق،  رضاخان 

صدراعظم و سپس بر تخت سلطنت نشانده شد.

رضا خان



قسمت دوم 

عقب نشيني ازجمهوريخواهي

 دروغين 
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

رضاخان  شدة  دست‌چين  عوامل  آن  اكثريت  كه  مجلسي 
كمتر  در  مي‌خواستند  و  شد  افتتاح  22بهمن1302  در  بودند، 
انجام  به  را  رضاخاني  جمهوري‌  كار  عيد،  شب  تا  40 روز  از 
بودند. كرده  ضرب  هم  را  آن  نقرة  و  طلا  سكه‌هاي  برسانند، 

اما مدرس و ميهن‌پرستان آن زمان كه در مجلس در اقلّيت بودند با 
واقع  را كه در  نظامي رضاخاني  نقشة جمهوري  شجاعت و جسارت 
عكس برگردان جمهوري اسلامي خميني بود با قيام مردم تهران كه 
دهها شهيد برجاي گذاشت، در هم شكستند. مدرس بعداً قيمت را 
تبعيد در كاشمر پرداخت.  به دستور رضا شاه در  با شهادت خودش 

رضاخان  كارگزار  تدين  و  مدرس  بين  اسفند1302   27 جلسه  در 
سيلي  مدرس  به  السلطنه  احياء  درگرفت،  تندي  جدل  و  بحث 
شدند. سرازير  مجلس  به سمت  و   بپاخاستند  تهران  مردم  و  زد 

 
و  رضاخان  عليه  تهران  بازاريان  و  اسفند۱۳۰۲كسبه   ۲۹ روز 
جمهوريخواهي دروغين و انگليسي او تظاهرات بزرگی برپا کردند و 

هزاران نفر به مجلس رفتند.

تدين در مقام معاون مجلس رضاخاني نمایندة معترضان را در یکی 
با  مردم  زدوخورد  سپس  گرفت،  کتک  باد  به  مجلس  اتاق‌های  از 

قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت.

او  او زد و گفت  رضاخان شلاق به دست خود را به واعظ رساند و به 
را پايين بياوريد، يكي از ميان جمعيت پاره آجري به سمت رضاخان 
پرتاب كرد كه به پشتش خورد،  رضاخان دستور داد مردم را با سر نيزه 
بزنند، شاهدان گفتند حدود 40نفر از مردم تهران به شهادت رسيدند.  
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

كتاب تاريخ بيست ساله ايران-جلد2  -تاليف و نگارش:حسين مكي -صفحة501 و 502
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

كتاب تاريخ بيست ساله ايران-جلد2  -تاليف و نگارش:حسين مكي -صفحة 521
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قيام مردم تهران و جوشش خون شهيدان رضاخان را وادار به 
عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين كرد 

بيانيه  رضاخان سردار سپه :

از  نمایم،  توصیه  ناس  به عموم  که  دانستیم  مقتضی  چنین  بالاخره 
تقاضای جمهوریت صرفنظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن 
متّفق هستیم با من توحید مساعی نمایند - رئیس الوزرا و فرمانده 

کل قوا-رضا

روحاني مجاهد شهيد سيدحسن مدرس : 

اسلام  صدر  حکومت  نیستم،  مخالف  واقعی  جمهوری  با  من 
این  ولی  است،  بوده  جمهوری  حکومت  تحقیقاً  بلکه  تقریباً  هم 
ایران  ملت  بنابرارادة  کنند،   تحمیل  ما  به  که می خواهند  جمهوری 
کنند  تحمیل  ایران  ملت  به  می خواهند  انگلیسی ها  بلکه  نیست، 
خودشان  اراده  تحت  و  دست نشانده  صددرصد  که  را  حکومتی  و 
کاندیدای  و  نامزد  واقعاً   اگر  سازند،  برقرار  ایران  در  باشد،  
موافقت  او  با  حتما  بود،   ملی  و  آزادیخواه  فردی  جمهوری،  
نمودم. نمی  دریغ  او  با  مساعدت  و  کمک  نوع  هیچ  از  و  می کردم 

كتاب تاريخ بيست ساله ايران-جلد2  -تاليف و نگارش:حسين مكي -صفحة500
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‌
روز شمار  برخی  رخدادهای مهم 

روزشمار برخی رخدادهای مهم نشان می‌دهد رضاخان در سایة استعمار 
انگليس، چگونه مقدمات قبضة تمام‌عیار قدرت در ایران را فراهم کرد. 

۱۰دی۱۳۰۲ اشغال شهربانی توسط قزاق های رضاخان

رضاخان شهربانی کل کشور را اشغال و ژنرال وستهال سوئدی را برکنار کرد. 
را  بسياري  رضا شاه  به دستور  بعداً  كه  معروف  جنايتكار  درگاهی  سرهنگ 

به قتل رساند يا سركوب كرد، جایگزین ژنرال وستهال شد. 
رضاخان در ادامه، آن دسته از رهبران عشایری که موافق او نبودند را برکنار 

کرد تا مسیر قبضة تمام عیار قدرت، هموار شود. 
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رضا خان 

ژنرال وستهال سرهنگ درگاهي

رضاخان و دربار احمد شاه
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رضاخان  اقدام به دستگيري رهبران عشاير مي كند
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تاريخ احزاب سياسي ايران-ملك الشعراي بهار- صفحه 29

انتشار عكس احمد شاه با يك خانم رهگذر انگليسي براي بي آبرو كردن او توسط رضاخان
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رضاخان قزاق هم زمان تلاش کرد بر بدنامی احمدشاه قاجار هم بیافزاید، در 
نتیجه با فرستادن جاسوس به اروپا آن گونه که حسین مکی نوشته، تلاش 

کرد با گرفتن عکس نامناسب از شاه قاجار، او را بي آبرو کند.
انتشار تصویری از احمد شاه همراه با یک خانم رهگذر انگلیسی در روزنامه‌های 

انگلیسی  در آن زمان در اين راستا بود. 
ايران”  این عکس را بعدها محمدتقی بهار در کتاب “تاریخ احزاب سیاسی 
ایران حین عبور  با شاه  انگلیسی  منتشر کرد. عکسی که یک خانم رهگذر 
در خیابان گرفته بود و در یکی از روزنامه‌های داخلی هم منتشر کردند تا 

احمد شاه را با شایعات آن‌چنانی رسوا کنند!
رضاخان با کمک اربابان انگلیسي خود،  مشغول یک پیشروی همه جانبه بود. 
از یك طرف اهرم های قدرت را گام به گام بدست مي آورد، از طرف ديگر، به 
بدنام کردن احمد شاه دامن می زد و هم زمان با  همة اینها برای قبضه کردن 
مجلس زمینه چینی می کرد تا از طریق مجلس بتواند از احمد شاه عبور کند.  
رضاخان روز 12دی سال 1302، دو تلگراف متحدالمآل))) به ایالات و ولایات 
مخابره کرد که مضمون آنها تسریع در کار انتخابات و اعزام نمایندگان به تهران 

بود. این کارها زمینه چینی برای تسلّط بر مجلس بود. 
با فشارهای رضاخان، سرانجام ۷۵ نماینده در مرکز حاضر شدند و مدتی بعد 
وقتی رضاخان اطمینان پیدا کرد که همة نمایندگان، ‌مزدور خودش هستند در 
روز ۲۲دلو 1302 ))) مجلس را توسط محمدحسن میرزای ولیعهد افتتاح کرد.

3- تلگراف متحد المآل به معني بخشنامه عمومی است.	
4- روز 22بهمن1302
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 رضاخان توسط محمدحسن ميرزا وليعهد قاجار مجلس را  افتتاح مي كند

مجلس شوراي ملي
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برهم زدن  نقشه  استعماري 

حسين مکّی در کتاب تاریخ بیست ساله می نویسد:
»۳۸ روز مانده به عید 1303 مجلس افتتاح شد«.

به۸۰ نفر  رضاخان جمعاً  یا حامی  و  مزدور  نمایندگان  تعداد  به این ترتیب   
رسید.40 نفر از آنها متعلق به فراکسیون تجدد بودند که رئیس آن  “تدین” 

بود و  ۴۰ نفر هم متعلق به  فراکسیون سوسیالیست‌ها بودند. 
این داستان جمهوری خواهی رضاخان، یك پروژة تمام عیار بود که تعداد 
مقداری  که  رفتند  پيش  آنجا  تا  و  داشت.  خدمتگزار  و  کارمند  زيادي 
سکّه های طلا و نقره به نام جمهوری ضرب کرده بودند که قرار بود در عید 
نوروز آن را به رئیس جمهور عیدی بدهند. رضاخان و نفراتش می خواستند 
تا روز عید کار را تمام کنند، اما مدرس و فراکسیون اقلیت شامل ملّيون 
و ميهن پرستان آن زمان كه روحاني مجاهد و مردمي سيدحسن مدرس 
برجسته ترين رجل آنها بود، نقشة استعماري را با شجاعت و جسارت برهم 
زدند. مدرس بعداً قيمت را با شهادت خودش به دستور رضا شاه در زمان 

تبعيد در شهر كاشمر پرداخت.

حسين مكي نويسنده تاريخ 20ساله ايران
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آرامگاه مدرس سيد حسن مدرس

جلسه مجلس شوراي ملي
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در جلسه ۲۷اسفند۱۳۲۰ بین مدرس و تدین معاون مجلس، بحث و جدل 
تندی درگرفت و مجلس تعطیل شد. حسین بهرامی ملقب به احیاء‌السلطنه 
به تحریک تدین به مدرس سیلی زد و مردم که از رضاخان قزاق دل خونی 
داشتند، فرصت را مغتنم شمرده و به خیابان‌ها ریختند. تهران شلوغ شد و 

سیل عظیم مردم  به سمت مجلس سرازیر شد. 
روز بعد رضاخان تلاش کرد محمدحسن میرزا را وادار به استعفا از سلطنت 
عده‌ای  رضاخان  )۲۸اسفند۱۳۰۲(  روز  همان  عصر  نشد،  موفق  ولی  کند، 
از نظامیان را با پوشاندن یک پیراهن قرمز رنگ، به مجلس آورد تا به نفع 
جمهوری شعار بدهند.  غروب همان روز هم برخی از کارکنان وزارت‌خانه‌ها 
را نزد سردار سپه بردند تا اعلام وفاداری و به اصطلاح جمهوری خواهی کنند، 
حتی برخی پرسنل دربار را هم که در شمار بستگان و خویشان احمدشاه 

بودند به همین کار واداشتند. 
از همان روز ۲۸ اسفند در نقاط مختلف تهران، دسته‌های چندنفرة قزاق 
قرمزِ جمهوری‌خواهی که روی آن  لباس و پرچم  با  لمپن هاي مزدور   و 
به  و  شدند  ظاهر  خیابان‌ها  در  جمهوری« !  »زنده باد  بود:  شده  نوشته 

پرداختند.  قدرت نمايي 
در  بلشویکها  بود.  روسیه  در  بلشویک ها  حاكميت  با  هم زمان  دوران  ‌آن 
جبران بدنامی روسیة تزاری با اقبال مواجه بودند. رضاخان با آوردن عده ای 
جاذبة  و  جهانی  اقبال  آن  از  مي خواهد  به خیابان  سرخ  پرچم  و  لباس  با 
تبلیغاتی آن استفاده کند و توجه جوان ها را جلب کند. برای جوان ها که از 
ارتجاع سلطنتی و ظلم وستم فئودالی به تنگ آمده بودند، این يك علامت 
ترقّی خواهی بود. اما رضاخان بدنام تر از آن بود که بتواند با این نمایش ها، 

برای بساط جمهوری خواهی خودش مشروعیت کسب کند. 
سابقة ننگین این قزاق بی رحم در کشتار مجاهدان تبریز و گیلان و سایر 
بی اثر  را  توطئه ها  این  بود که  ایجاد کرده  را  نفرتی  شهرها، آن چنان موج 
می کرد. به همین خاطر مردم با هوشیاری تمام، بازتاب به کلی متفاوت نشان 
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دادند. عصر همان روز حداقل 8 هزار نفر در مسجد شاه علیه این به اصطلاح 
جمهوری تقلّبی رضاخاني و قزاقي، تظاهرات کردند. جمهوري رضاخاني عكس 

برگردان جمهوري اسلامي خميني بود كه اندك مخالفتي را هم برنمي تافت.

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 476
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محمدحسن میرزا 
ولیعهد قاجار

جمعيت 8هزارنفرة معترض در مسجد شاه

مجلس شوراي ملي

اعتراضات عظيم مردمي
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پرسنل دربار سلطنتي

حاكميت بلشويكها در روسيه

مجلس شوراي ملي
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 جبهه گيري مردم  عليه   شعبده جمهوري خواهي رضا خان  

توده هاي مردم كه سال ها در زیر سایة سیاه استبداد قاجار و حکومت فئودالی 
زندگی کردند و رنج کشیدند. مردمی که از انقلاب مشروطه عبور كردند و 
به استقبال  بايد  رفتند،  پیش  حاکمیت  در  مشارکت  و  مجلس  تأسیس  تا 
ميرزا كوچك خان جمهوری  در شمال،  کما این که  بروند.  جمهوری خواهی 
انقلابی ایران را تشکیل داد، اما اين مردم چرا علیه جمهوری رضاخانی جبهة 
است  شاخصي   بالاترین  خود  این  می کنند؟  اعتراض  و  می گیرند  مخالف 
كامل  استعماری  نقشة  یک  کرده،  ارائه  رضاخان  آن چه  می دهد  نشان  که 
براي ريشه كني انقلاب مشروطيت ايران و روي كار آوردن يك دست نشاندة 
انگليس بوده است. به همين دليل مليون و ميهن پرستان آگاه در آن زمان 
هم چنان كه  آنها  برخاستند.   به مخالفت  مردم  دوشادوش  و  نخوردند  گول 
مصدق بعداً گفت از قاجاريه و احمد شاه هم دل خوشي نداشتند و خواهان 

يك حكومت و دولت ملي بودند.
بنابراين در آن شرايط مشخص جايي براي هم جبهه شدن و هم كاسه گي با 
رضاخان و استعمار انگليس نبود. هيچ تشكيلات و حزب سياسي منسجمي 

هم براي بدست گرفتن ابتكار عمل وجود نداشت. 
رضاخان در اقدامی دیگر تلاش کرد با تهدید محمدحسن میرزا ولیعهد قاجار، 
او را وادار به ترک مقام وخروج از ایران کند، اما در نهايت روز ۲۹اسفند ۱۳۰۲ 
“تدین” که برای راضی کردن محمدحسن میرزا به استعفا و خروج از ایران 
از طرف رضاخان قزاق مسئولیت داشت، در جلسه خصوصی مجلس گفت: 
ولیعهد حاضر به تخلیة قصر نیست چون خود را ولیعهد مشروطه می‌داند و 
ما را هم از قصر بیرون کردند.  به این ترتیب کشمکش موافقان و مخالفان در 

مجلس شدت گرفت و نهایتاً جلسه مجلس بدون نتیجه خاتمه یافت. 
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‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 481



67

عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

برهم خوردن  بساط شعبده  جمهوري  خواهي رضا خان 

 ایستادگی مدرس و شدت انزجار مردم نسبت به اقدامات رضاخان باعث شد 
که شماری از اعضای فراکسیون اکثریت مجلس به اقلیت و مدرس بپیوندند. 
عنصر مردم و جبهه گیری آنها علیه تظاهرات فرمایشی قزاق هایی که نقاب 

جمهوریت زده بودند، به نفرت مردم از رضاخان و اقدامات او دامن زد.  
طوری  بود!  شعبده  واقعي  به طور  رضاخان،  جمهوری خواهی  شعبدة 
حتی  که  بود  داده  به خرج  دجالیت  به قدری  و  بود  کرده  صحنه پردازی 
نداشتند،  سياسي  اشراف  هيچ  البته  كه  زمان،  آن  روشنفکران  از  عده اي 
ابتدا تصور می کردند که قصد رضاخان برپايي حكومت جمهوري است. اما 
نقاب خیلی زود کنار رفت و حضور موثر توده های مردم در خیابان،  این 
بساط جمهوری خواهی دروغین رضاخان را بر هم زد. قاتل انقلاب مشروطه 
ماهیت  نتوانست  هم  نقاب جمهوری خواهی  صد تا  با  آزادیخواهان  قاتل  و 

خود را  پنهان کند. 
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كاخ گلستان محل سكونت محمد حسن ميرزا  

محمدحسن میرزا  ولیعهد

سيد محمد تدين-معاون مجلس شوراي ملي 

رضا خان
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 تلاش شهرباني   رضا خان  براي  به تعطيل  كشاندن  بازار

روز ۲۹اسفند ۱۳۰۲ تلاش شهربانی رضاخان))) برای به تعطیل کشاندن بازار 
بازاری‌ها  ناکام ماند و تلاش آنها نتیجة معکوس داد، چرا که مغازه‌داران و 
برپا  بزرگی  تظاهرات  رضاخان،  دروغین  جمهوری‌خواهی  به  اعتراض  در 
از صحنه شدند. هزاران  فرار  از  ناگزیر  انتظامي  به شکلی که عوامل  کردند، 
نفر از تظاهركنندگان مردم به مجلس شورای ملی رفتند تا به تبلیغات اخیر 
مجلس،  معاون  »تدین«  اما  کنند،  اعتراض  او  شعبدة جمهوری  و  رضاخان 
و  گرفت  کتک  به باد  مجلس  اتاق‌های  از  یکی  درون  را  معترضان  نمایندة 
زدوخورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. اقدامات سركوبگرانة رضاخان 
و كارگزار مزدور او در مجلس باعث شد، همان روز یعنی ۲۹اسفند مدرس با 

تکیه به مخالفت مردم، مجلس را از اکثریت بیاندازد. 
با  که  بود  کرده  تأکید  زمان  همان  در  مدرس  که  می دهد  گواهی  تاریخ   
نامزد و کاندیدای جمهوری، یک فرد  جمهوریت مخالف نیست و اگر واقعاً 
آزادیخواه و ملی باشد، با او موافقت می کند و هر کمکی هم که از دستش 
بربيايد به او مي كند. مدرس گفت که حتی حکومت صدر اسلام هم تقریباً و 
تحقیقاً حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که اینها می خواهند 
تحمیل کنند، جمهوری برخاسته از اراده ملت نیست. انگلیسی ها می خواهند 
یك حکومت صد در صد دست نشانده را به مردم تحمیل کنند، حکومتی که 
تحت اراده انگلیس باشد. در حالی که اگر نامزد جمهوری واقعاً یک شخصیت 
آزادیخواه و ملّی بود، حتما با او موافقت می کرد و از هیچ کمکی هم فروگذار 

نمی کرد. این عین حرف های مدرس است. 

5-رئیس شهرباني  وقت سرهنگ درگاهی بود.	
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 500
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

تظاهرات مقابل  مجلس شوراي ملي

نمايندگان مجلس شوراي ملي
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

 رضا خانِ   شلاق به دست 
روز ۳۰ اسفند ۱۳۰۲ در ورودی مجلس، نظامیان رضاخان با مردم معترض 
درگیر شده و شماری از مردم به شهدای انقلاب مشروطیت پیوستند. رضاخان 
شخصاً در ضرب و شتم مردم شرکت داشت و کار به آن چنان افتضاحی کشیده 
شد که مؤتمن‌الملک رئیس مجلس به رضاخان پرخاش کرده و او را تهدید 
به استیضاح و برکناری نمود و به این ترتیب آتش بحران شعله‌ورتر شد. در 
و  می‌ایستاد  رضاخان خودش شلاق ‌به ‌دست  مورخان،  گواهی  به  روزها  آن 
عارف و عامی را کتک می‌زد تا شاید بتواند طرح جمهوری استعمار خواسته‌اش 
را محقّق کند. شمار شهدای آن روز هرگز مشخص نشد، گرچه که تمامی 

حاضران آن صحنه به شمار بالای شهدا و گاه تا ۴۰نفر گواهی دادند.
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 501 و 502
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

رضا خان شخصاً در ضرب وشتم مردم شركت 
داشت، كار به چنان افتضاحي كشيد كه مؤتمن 
الملك رئيس مجلس به رضاخان پرخاش كرده، 
او را تهديد به استضاح و بركناري نمود، به ا ين 

ترتيب آتش بحران شعله ورتر  شد. 

مؤتمن الملك  رئيس  مجلس شوراي ملي 

رضا خان

درگيري در  جلو  مجلس
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

فروردین  سوم  روز  مردم  که  رسید  به جایی  کار  و  گرفت  بالا  مردم  قیام   
خواهان محاکمه رضاخان شدند. رضاخان که متوجه شد در آستانة حذف 
کامل از صحنة سیاسی قرار گرفته است، تلاش کرد مراجع قم را فریب بدهد 
و با توسل به آخوندها خودش را  از مهلکه ای که در آن گرفتار شده بود، 
نجات بدهد. به همین خاطر به عذرخواهی افتاد و بعد یك بیانیه صادر کرد 

و حرفش را پس گرفت. 
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 504
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

  بيانيه عقب نشيني   رضا خان  از  جمهوري خواهي دروغين 

 و اين هم قسمتي از بيانية رضاخان: 

» بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم 
عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را 
مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقّیات مملکت را از پیش 
استقلال  و  دیانت  اساس  تحکیم  مقدس  منظور  در  برداشته، 
مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. از 
تقاضای جمهوریت صرفنضر کرده و برای نیل به مقصد عالی که 
در آن متّفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزرا و 

فرمانده کل قوا- رضا «
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 520
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 521



80

شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

در  فقدان  يك آلترناتيو  كارآمد  رضا خان  در صحنه  ماند
مردم ایران خواستار جمهوری بودند. اصلًا خواستة جمهوری، در بلوغ انقلاب 
مردمی  بود.  ایران  مردم  دمکراتیک  و  مترقی  مطالبات  از  یکی  مشروطه، 
که تور کهنسال نظم فئودالی را دریده بودند و در جریان انقلاب مشروطه 
گام بزرگی در جهت محدودکردن پادشاه برداشته بودند. طبیعی است که 
نبودند دروغ  اما همین مردم حاضر  بود،  آنها جمهوری خواهی  بعدی   گام 
جمهوری خواهی را از یک قزاق قاتل بپذیرند. قزاقی که خودش دست اندرکار 

سرکوب جنبش های برخاسته از انقلاب مشروطه بود.
انقلابی  که جمهوری  بود  کوچک خان جنگلی  میرزا  اولین جمهوری خواه   
ایران را تأسیس کرد. اسم دقیق جمهوری گیلان در واقع »جمهوری انقلابی 
ایران« بود که هنوز هم این اسم  در سربرگ ها و ابلاغیه های آنها موجود 
است. رضاخان آن جنبش را با مارك تجزیه طلبی سرکوب کرد و بعد یك 
جنس بنجل استعماري را به اسم جمهوری روی میز مردم ایران گذاشت و 

البته پاسخ جانانه ای هم از مردم دریافت کرد. 
اگر نقش خائنان و مزدوران استعمار انگلیس نبود  و اگر چنانچه حیله‌گری 
رضاخان و نیت‌های استعماری آن خیانت‌ها و حقه ها نبود، چه بسا که مردم 
ایران در همان مقطع، تکلیف رضاخان را یکسره می کردند و بساط  قاتل 
میرزا کوچک خان و محمد تقي خان پسیان و مسلسلچی مهاجم به ستارخان 
را به طور کامل برمی چیدند.  اما پشتیبانی استعماری نهفته در پشت پرده، 
همراه با  عناصر و مزدورانی که در نقش فرمانده لشکر در ایالات و ولایات 
به کار گماشته شده بودند، باعث شد که رضاخان در صحنه بماند. رضاخان 
توسط مهره هایی مثل  امیراحمدی و امیرطهماسبی که از امرای لشكرش 
بودند، یك موج مصنوعی ایجاد کرد و بعد هم مجلس را تهدید کرد که به 
تهران لشكرکشی می کند. در فقدان يك آلترناتيو كارآمد اين عوامل باعث 

شد که نقشه هاي رضاخان پيش برود. 
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

تلگراف  مجلس  به  نواحی  سایر  و  خراسان  از  رضاخان  قزاق  سرلشكرهای   
تهدید مخابره کردند. مثلا امیرلشكر غرب کشور احمد به تهران تلگراف زد و 
تهدید کرد که چنانچه فرمانده آنها- رضاخان- ظرف ۶۸ ساعت به موقعیت 

سیاسی قبلی‌ خودش برنشانده نشود به تهران لشكر کشی خواهد کرد. 

 … اینجانب تا تشخیص تکلیف و فهم این که نسبت به قشون 
در  فکری  فرسودگی چه  این  و جبران  ما  توانای  و سرپرست 
 68 از  پس  است،  شده  اندیشیده  ملت  محترم  وکلای  دماغ 
ساعت قوای خود را از فرونت های لرستان جمع آوری نموده و 
منتظر خواهد بود تا پس از استحضار به تصمیمات متّخذه آنچه 
وظیفه هر متعلمی است و نسبت به مربیش حکم می کند بدان 

عمل نموده.
                      25حمل نمره 1375 امیر لشگر غرب- احمد
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 528
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عقب نشيني از جمهوري خواهي دروغين

تيمسار امير احمدي- قصاب لرسرلشكرهاي قزاق رضاخان 





تهديد به كودتا توسط نيروهاي

 قزاق      

قسمت سوم 
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تهديد به كودتا توسط نيروهاي قزاق

تهدید به کودتا توسط نیروهای قزاق
مهمتر از تلگراف‌های سرکردگان نظامی که تهدید به کودتای نظامی می‌کردند، 
نیروهای قزاق حاضر در تهران مستقیماً زیر نظر رضاخان قرار داشتند.  این‌ها 
همان نیروهای قزاقی بودند که با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به تهران رفته  و 
به  قدرت رسیده بودند.  قزاق‌ها این‌بار با مسلسل و تجهیزات از مقابل مجلس 
رژه رفتند و چنگ و دندان نشان دادند. بعد هم زمان فراکسیون‌های موسوم 
به تجدد و سوسیالیست هم در مجلس فورا دست به کارشدند و خواستار این 

بودند که رضاخان مجدداً رئیس الوزرا بشود. 

رژة نيروهاي قزاق 
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 531
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تهديد به كودتا توسط نيروهاي قزاق

  مخالفان رضا خان 

حسین مکی در  کتاب تاریخ ۲۰ ساله‌اش، مخالفان رضاخان را نام برده و در 
صدر آنها به دکتر مصدق و شماری از خوشنام‌ترین شخصیت‌های آن روزگار 

مانند مدرس اشاره می کند. مکی می نویسد:
مدرس  نزد  رضاخان،  بازگرداندن  جهت  وساطت  برای  مرا  دوستانم  بار  یک   

فرستادند، اما مدرس با دو جمله پاسخ مرا داد.
 حسین مکی می‌گوید:

 به مدرس گفتم رضاخان کاردان است، بهتر است او را نگه داریم، اما مدرس 
گفت: »سگ هرقدر هم خوب باشد همین که پای بچه صاحب‌خانه را گرفت 

دیگر به درد نمی‌خورد و باید از خانه بیرونش کرد«.
 مکی می گوید:

 به مدرس گفتم اگر بیرونش کنیم ممکن است قزاق‌ها جنگ داخلی راه بیاندازند. 
مدرس پاسخ داد: »باید ریشه این فساد را هرچه زودتر کند. آخر آدم باید جرأت 
بکند بیست ‌تا سوار دست یکی بسپارد و از یاغیگری او در امان باشد، مرغی 
را که دم صبح شغال خواهد برد، بگذار سرشب ببرد، دستکم از کشیک‌ دادن تا 

صبح خودتان را راحت کرده‌اید!! «
 مکی می‌گوید:

بقیه  حالی‌که  در  فکر می‌کند  منطقی  و  ریشه‌ای  قدر  این  مدرس  فقط  دیدم   
این طور نبودند، حتی افراد خیراندیش هم مثل مدرس نبودند و عاقبت شماری 
از همان خیراندیشان به میانه میدان افتادند و با وساطت رضاخان را برگرداندند 

و رئیس الوزرایش کردند.
 این گونه بود که راه برای پادشاهی او هموار شد و استعمار انگلستان با كمك 

آخوندهایی مانند کاشانی رضاخان را به سلطنت رساندند.  
 نبرد امروز مردم ایران با سلطنت مطلقه فقیه، ادامه همان مبارزه تاریخی 
مردمی است که با راهبری و جانبازی ستارخان و باقرخان و علی موسیو و 
محمدتقی خان  کلنل  و  خیابانی  محمد  شیخ  و  جنگلی  کوچک‌خان  میرزا 
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

پسیان در بیش از یک قرن پیش آغاز شد، بعد پرچم آن از مصدق و سپس 
به فرزندان مجاهدش رسيد و اكنون در حال حرکت به سمت قلّه پیروزی 
حالی‌که  در  است.  مردمی  و  انقلابی  دمکراتیک،  جمهوری  یک  برقراری  و 
شاه و شیخ و استعمار هم‌چنان در یک‌سو و مردم ایران و فرزندان پیشتاز و 

پاکبازشان در جبهه مقابل، نبرد آزاديبخش را ادامه می دهند. 

مصدق

مدرس
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تهديد به كودتا توسط نيروهاي قزاق

برگرداندن رضاخان

رئيس الوزراء كردن  رضاخان

هموار كردن راه براي پادشاهي
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان
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تهديد به كودتا توسط نيروهاي قزاق

حرف  پاياني

حرف پایانی را هم یک‌بار دیگر از بزرگ‌ترین مخالف جمهوری 
رضاخانی بشنویم، یعنی مدرس که گفته بود:

»من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام 
ولی  است،  بوده  جمهوری  حکومت  تحقیقاً  بلکه  تقریباً،  هم 
ارادة  بنابر  کنند،  تحمیل  ما  به  می خواهند  که  جمهوری  این 
ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی ها می خواهند به ملت ایران 
تحمیل کنند و حکومتی را که صددرصد دست نشانده و تحت 

اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند...
و ملی  آزادیخواه  کاندیدای جمهوری فردی  و  نامزد  واقعاً  اگر 
بود، حتماً با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت 

با او دریغ نمی نمودم«.
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شعبد ة جمهوري خواهي رضاخان

‌کتاب تاریخ بیست ساله ايران- حسین مکی – صفحه 500
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عكس هايي از رضاخان قزاق
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عكس هايي از رضا خان قزاق
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عكس هايي از رضا خان قزاق

97
رضا خان هنگام آموزش تيراندازي مسلسل شصت تير
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عكس هايي از رضا خان قزاق

وزرات جنگ 
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عكس هايي از رضا خان قزاق

99
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عكس هايي از رضا خان قزاق

در آموزش نظامي
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عكس هايي از رضا خان قزاق

101
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شعبدة جمهوري خواهي رضاخان

عا !!!
متن استف

          رضا خان در اواخر عمر در  ژوهانسبورگ
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به مناسبت شهادت ميرزادة عشقي

به‌مناسبت شهادت ميرزاده‌عشقي

 شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و ميهن‌پرست

نشريه مجاهد شماره 447 – سه شنبه 15 تير 1378

من آن نيم به‌مرگ طبيعي شوم هلاك…
سيدمحمد‌رضا ميرزاده‌عشقي، فرزند حاج‌ابوالقاسم كردستاني، در سال1272 
شمسي در همدان متولد شد. تحصيلاتش را هنگامي كه كودكي خردسال 
بود در مكاتب محلي آغاز كرد و از 7سالگي در آموزشگاههاي الفت و آليانس 
به‌تحصيل زبان فارسي و فرانسه پرداخت. در 17سالگي تحصيل را رها كرد 
» قرن‌بيستم«  روزنامة  و  بازگشت  به‌وطن  مدتي  پس‌از  رفت.  به‌استانبول  و 
را منتشر كرد و در آن رضاخان و ساير رجال فاسد دربار را به‌شدت 
مورد حمله قرار داد. وثوق‌الدوله، عاقد قرار‌داد ننگين 1919، از‌جمله 
را  او  علت  به‌همين  گرفت،  قرار  عشقي  حملة  مورد  كه  بود  كساني 

دستگير و به‌زندان انداخت.
ميرزاده‌ عشقي انساني آزاده و بلندهمت بود و با درآمد نمايشنامه‌هاي خود 
زندگي مي‌كرد. در آغاز زمزمه جمهوري رضا‌خان، وي انتشار روزنامة 
منتشر  آن  از  بيشتر  يك‌شماره  اما  كرد.  آغاز  دوباره  را  قرن‌بيستم 
سرتيپ  و  نمود  صادر  را  ميرزاده‌عشقي  قتل  دستور  رضاخان  نشد. 

درگاهي مزدور آن را طراحي كرد و به‌اجرا گذاشت.
منزلش  در  ميرزاده‌عشقي  12تير1303،  پنجشنبه  روز  صبح 
ناجوانمردانه از پشت هدف گلوله‌هاي مزدوران رضاخان قرار گرفت و 
به‌شهادت رسيد. ياد اين شاعر و روزنامه‌نگار مبارز و ميهن‌پرست را با‌شعر 

معروف عشق وطن، گرامي‌مي‌داريم.
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عشق وطن

خاكم به‌سر، ز‌غصه به‌سر، خاك اگر كنم	                    خاك وطن كه رفت چه‌خاكي به‌سر كنم
كنم گر  د ه  كلا فكر  شتند  ا د بر سرم	           از  تا‌كه  وطن  نيست  كلاه  آوخ 
به‌سركنم ني  آ بي‌كله  ر  ا مردم  مرد آن بود كه اين كلهش بر‌سر است و من             نا

كنم قدر  و  قضا  هرزه‌گرد  تسليم  مملكت	            تدبير  كه يك‌سره  نيم  آن  من 
ما	             اي چرخ زير‌و‌روي تو زير‌و‌زبر كنم خصم  خاك  نكني  گر  ا بر  ير‌و‌ز ز
جايي‌ست آرزوي من، ار من به‌آن رسم	              از روي نعش لشكر دشمن گذر كنم
هر‌آن‌چه مي‌كني بكن اي دشمن قوي	            من نيز اگر قوي شوم از تو بتر كنم
من آن نيم به‌مرگ طبيعي شوم هلاك	                وين كاسه‌خون به‌بستر راحت هدر كنم
معشوق »عشقي« اي وطن اي عشق پاك من	              اي آن‌كه ذكر عشق تو شام و سحر كنم
عشقت نه‌سرسري‌ست كه از سر‌به‌در شود	               مهرت نه‌عارضي است كه جاي دگر كنم
تو در دلم	              با ‌شير اندرون شد و با‌جان به‌در كنم تو در وجودم و مهر  عشق 
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ضميمه افزوده برگرفته از اينترنت

طنز جمهوری سوار - میرزاده عشقی

مثنوي سياسي يا داستان كاكا عابدين و ياسي در صفحه اول روزنامه » قرن 
بيستم« )آخرين شماره( كاريكاتور مردي خرسوار را نشان مي دهد كه خود 
را به پاي خم رسانيده و مشغول تناول شيره است و در كنار كاريكاتور مزبور 
چنين نوشته شده : »جناب جمبول بر خر جمهوري سوار شده شيره 

ملت را مكيده و مي خواهد به سر ما شيره بمالد!«  
قسمتي از شعر شاعر شهيد در اين باره در مورد داستاني كه در يك 

دهكده اتفاق افتاده بشرح زير است : 

سرپرست مردم آن سرزمين 		 بود كاكا عابدين  كدخدايي 
از براي خود ذخيره داشته 		 خمره اي را پر زشيره داشته

اهل ده در زحمت از او صبح و شام 		 مرد دزدي ناقلا »ياسي« بنام
واي از همسايه ناسازگار 		 بود همسايه برآن، كاكاي زار 

عابدين هر گه كه مي گشتي برون	           »ياسي« اندرخانه مي رفتي درون
هم از آن شیرین، همی کرده دهان 		 نزد خُم شیره، بگرفتي مکان
این عمل تکرار هی می گشته است	            شیره هم رو بر کمی می هشته است

دید از مقدار شیره کم شده 		 تا که روزی، کدخدای دهکده
دید پای خمره، جای پای غیر 		 لاجرم اطراف خم را، کرد سیر
تا به درب خانه »یاسی« رسید 		 پس همه جا، جای پاها را بدید

اینقدر همسایه آزاری چرا؟ 		 بانگ زد: ای یاسی!  از خانه درآ
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را زلای در دراز کرد گردن  		 دزد شیره، یاسی نیرنگ باز
»تو چه حق داری خوری از رزق من!« 		 گفت او را اینچنین، کاکا سخن:
خواست تا گوید که من کی کرده ام: 		 شیره من، از بهر خود پرورده ام
جای های پای های خود ببین 		 عابدین گفتش: نظر کن بر زمین

چاره ای جز عرض استغفار نیست 		 دید یاسی، موقع انکار نیست
بنده را بر حضرت مولا ببخش 		 گفت: من کردم ولی، کاکا ببخش
کن برونم یکسر از این سرزمین 		 بار دیگر، گر که کردم اینچنین
جرم او بخشید و شد یاسی خجل 			  از ترحم، عابدین صاف دل
چونکه از این گفتگو چندی گذشت	          نفس اماره، به یاسی چیره گشت
اشتها برد از كفش، صبر و قرار 		 باز میل شیره کرد آن نابکار

که ندزدد شیره اش را بعد از این 		 دید بسته عهد او با عابدین
تا در این بابت برد حیله بکار 		 فکر بسیاری نمود آن نابکار
راند خر را در سرای عابدین رفت و بر پشت خری شد جايگزین	

تا دلش می خواست از آن شیره خورد دست خود را در درون خم ببرد    	
با همان خر آمد از خانه به در 		 کار خود را کرد چون بر پشت خر
باز دید را  نماید شیره اش  تا  		 بار دیگر باز، کاکا در رسید

همچنین از خُم  شیره کم شده 		 باز دید اوضاع خم بر هم شده
دید پای خمره، جای پای خر 		 پای خُم را کرده با دقت نظر
پدید یاسی  پنجه  هست جای  		 اندرون خمره هم، سر برد و دید

هم ز خر بد دل، هم از یاسی ظنین 		 سخت در حیرت فرو شد عابدین
ای خدا این کار، آخر کار کیست؟ پیش خود می گفت این و می گریست	
ی	اسی ار کردست، یاسی بی سم است! گر که خر کردست خر را نیست دست!
وز تعجب بانگ بر زد اینچنین: 		 زد دودستي بر سر آخر عابدین
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چنگ چنگ یاسی و پا  پای  خر	          من  که از این کار، سر نارم به در!
زمان ابناي  آگاه  شوند  تا  		 این حکایت زین سبب کردم بیان

پای های خویشتن را سم کند 		 گر بخواهد آدمی، پی گم کند
همچو یاسی دارد او همسایه ای 		 هر که اندر خانه دارد مایه ای
حضرت جمبول یعنی انگلیز 		 یاسی ما هست ای یار عزیز
می کند دیپلماسی  طریق  وز  		 آنکه دائم کار یاسی می کند
بر سر ما شیره ها مالیده است! 		 ملک ما را، خوردنی فهمیده است

او گمان دارد كه ايران بردني است                همچو شيره، سرزميني خوردني است
دید از آن حاصلی نامد به کار 		 با »وثوق الدوله« بست، اول قرار
پشت پا بر فکر و تدبیرش زدند 		 پول او خوردند و  بر زیرش زدند

چون که او مایوس گردید از وثوق           کودتایی کرد و ایران شد شلوق
زد به فکر پست آنها پشت پا 		 همچنین زیر جلی »سید ضیاء«

این حنا هم دست او رنگین نکرد 		 کودتا هم کام او شیرین نکرد
ملت آنرا زود بر هم  می زند 		 دید هر چه مستقیماً می کند

مردمان از نام او، رم مي كنند                 مقصدش را زود برهم مي زنند
از رهی کانجا نباشد نام من 		 گفت آن به تا بر آید کام من
تا که آخر، کار یاسی پیشه کرد 		 اندرین ره، مدتی اندیشه کرد
هم از آن بر دست خودگیرم عنان 		 گفت جمهوری، بیارم در میان
خلق جمهوری طلب را، خر کنم	            زآنچه کردم، بعد از این بدتر کنم

		 خر شوند از رؤیتش ایرانیان پای جمهوری، چوآمد در میان
جمله را افسار سازم، زین طریق 		 پس بریزم در بر هر یک علیق

سوار آنها  گُردة  بر  می شوم  			  گر نگردد مانع من روزگار
خمره را از شیره خالی می کنم 		 فرق جمعی، شیره مالی می کنم
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وز تجدد هم، کُلَه آن را بفرق 		 ظاهراً جمهوری پر زرق و برق
خر شود بدنام یاسی شیره لیس 		 انگلیس ایران،  یاسی  باطناً  
گفت با آنها، روم در یک جوال 		 کرد زین رو، پخت و پز با سوسیال
پس بگیرد پنج میلیون لیره را 		 شد سوار خر که دزد شیره را

نقش جمهوری به پای خر ببست	             محرمانه زد به خم شیره دست
هم زخر بدبین و هم از خر سوار 			  ناگهان ایرانیان هوشیار
های هو کردند این جمهوری است؟	              در قواره از چه رو يغفوری است؟
دزد آمد دزد آمد، آی پلیس! 		 پای جمهوری ودست انگلیس!
این چه بیرق های سرخ و آبی است	          مردم! این جمهوری قلابی است

کُره خر رم کرد و پا بر دو گذاشت 		 ناگهان ملت، بنای هو گذاشت
نه به زر قصدش ادا شد نه به زور	           شیره باقی ماند و یار گشت  بور






